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و معضل هسته اي جامعه جهاني

*زاده كياييم ميراحمد معصو

 ديباچه

مي الملل بيني بال در تعريف جامعهلهد هـا يـا جامعـه جامعه دولت«: دارد چنين اظهار

ميالملل بين كهي زماني پا به عرصه وجود و گروهي از دولتگذارد ها با آگاهي از منافع

مي ارزشهاي مشترك اقدام به تشكيل جامعه و خود را متقاعد مـي اي در كنند سـازند تـا

و چگـونگي فعاليـت نهادهـاي مشـترك از قواعـد مشـتركي پيـروي  روابط با يكـديگر

ر شرطهايي است كه زمينه جهـت پديـدا طبيعتاً تحقق چنين هدفي مستلزم پيش)1(».كنند

و تعامل از» امنيـت«گرا فراهم گردد كـه در ايـن ميـان عامـل شدن جامعه جهاني مدني

و پيـدايش. اي برخوردار است جايگاه ويژه از زمان فروپاشي نظام كهن قرون وسـطايي

گرايـي بـه عنـوان، واقـع 1618ـ 1648ي نوين پس از جنگهاي سي ساله الملل بيننظام 

و در ايـن ميـان» امنيت«يالملل بينمكتب حاكم بر روابط  در حوزه ملـي قـرار گرفـت

 
.زاده كيايي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي است دكتر ميراحمد معصوم*

ص1387، بهار4سال چهارم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .105-125ص،
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و تضمين جزو ارگان اصـلي نظـام» امنيت ملي«كننده تسليحات به عنوان بازوي اجرايي

مي الملل بين و. آيد به شمار با اصولي چون، اصل توسل به زور در چارچوب خودياري

ن الملل بينمداخلات بشردوستانه در حقوق  و در. هادينـه گرديـد عرفي مشروعيت يافته

و جنگهاي بـي الملل بيننتيجه جامعه رحمانـه ميـان اعضـايي از يكسو عرصه مناقشات

و الملل بينجامعه  و از سوي ديگر ميدانگاه تلاشهايي براي مهـار خشـونت قرار گرفت

و كاربرد تسليحات بوده است .جنگ

كـه امنيـت پديدار شدن نظام امنيت گروهي خصوصاً از بعد از جنگ جهـاني دوم

ي گرديد مصادف با ظهـور سـلاحهاي كشـتارجمعي بـه ويـژه الملل بينوارد حوزه نظام 

بهاي هستهسلاح نگرانـي از شـبح. معروف است گرديد» توزان وحشت«و دوراني كه

و اقداماتي كه جهت الملل بينكه بر جامعهاي هستهمرگبار سلاحهاي  ي سايه افكنده بود

به ويژه اينكـه امـري كـه بـه. آن صورت گرفت نتايج قابل انتظاري به دست نداد انجام

است كه موضـوعاي هستهآميز از انرژي پيچيدگي اين مسئله افزود، مسئله استفاده صلح

م را از يكسو در چارچوب خلعاي هسته و ازسوي ديگر با وضوع توسعه سلاح قرار داده

دراي هستهي الملل بينسلطه نظام. مرتبط ساخته است و اراده جامعه جهاني از اين زمان

و مهار آن به ويژه پس از فروپاشي نظام جنگ سرد در واقع جهان را عرصه تقابل  امحاء

و ازسوي ديگر اصـول بـه جـا مانـده از  و ارزشهاي جديد دوران پساوستفاليايي الگوها

و رويكرد واقعنظام وستفال خـود كـهاي هسـته گرايانه سياستهاي قـدرتهاي بـزرگ يايي

و تعامل .گرا داشته است چالش اصلي در پديداري جامعه جهاني جنگ گريز

 سلاح پيشينه خلع

و سايه شبح مرگبار بر روابط پديده نفرت ترين دغدغه همواره مهم الملل بينانگيز جنگ

ــ1:ي دو انگـاره وجـود دارد المللـ بيناساساً در مورد روابط. جامعه جهاني بوده است

و واقع و هـابس كـه بـه طـور گرايي برگرفته از آموزه رئاليسم و ماكياولي هاي توسيديد

و خشـونت ميـان كلي نگرشي منفي به جامعه جهاني داشته، جامعه اي كه عرصه منازعه
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آاعض و تسـليحات اي و منافع هـر دولـت تنهـا در سـايه جنـگ و تأمين امنيت ن است

ـ انگاره ديگر متأثر از تفكرات انديشمنداني نظير كانت اسـت كـه جامعـه2. ميسراست

و تعامل اي صلح جهاني را جامعه و منافع دولت طلب و تحقق امنيت ها جـزء گرا دانسته

و منافع جامعه جهاني اس ت كه با همكاري ميان اعضـاي جامعـه جهـاني لاينفك امنيت

از. ميسر است و از طريق توازن قـوا دانسـته، ديدگاه نخست امنيت را تنها در سايه زور

و اي تقابل اين زاويه جامعه جهاني جامعه و امنيت تنهـا لي در زاويه دومگرا است صلح

و منازعـه خلاصـه مـي  و ديـدگاه دوم بـا نگـرش ايـده. گـردد در غياب جنگ آليسـتي

و از طريق نظـام امنيـت آرمان و خشونت گرايي تحقق امنيت را با مطرود دانستن جنگ

.داند گروهي قابل تحقق مي

و روابط و نظـام المللـ بين، نظام الملل بيندر جامعه ملتها ي سيسـتم تنظـيم كننـده

. شـدباي مـي المللـ بـين ترين تابعـان روابـط ها به عنوان اصلي بخش رفتاري ميان دولت

ي نوين به دنبال فروپاشي نظـام كهـن قـرون وسـطايي بـه دنبـال الملل بينپيدايش نظام

طلبي در جامعـه بستر مناسبي جهت تحقق آرمان صلح 1618ـ 1648ساله جنگهاي سي

اين جنگها اگرچه با فروپاشي نظام فئوداليته بستر مناسبي جهت. جهاني به وجود نياورد

ـ ملت  ا روند دولت و با آغاز رونـد گسـترش شهرنشـيني، سازي در روپا را فراهم نمود

تمركز قدرت در مديريت اين جوامع دستاوردهاي مثبتي در زمينه داخلـي بـا خـود بـه 

و آغاز روند ملـي.دنبال داشت ـ كشورهاي مستقل و پيـدايش با پيدايش دولت گرايـي

شمول شهاي جهانمفاهيمي چون امنيت ملي، منافع ملي، حاكميت ملي كه جايگزين ارز

دولتهـا. نظام فروپاشي كليسايي گرديد امنيت در ميان مرزهاي كشورها محصور گرديـد 

و تهديـد نـاگزير از افـزايش توانمنـديهاي نظـامي خـويش  در محيطي پـر از مخـاطره

و منازعه كه بر نظام. گرديدند ي حاكم بود از موانـع اساسـي بـر الملل بينروح خشونت

و تعامل جهاني جنگسر راه تكوين جامعه مي گريز و از اين. رفت گرا به شمار رو جنگ

ميالملل بينتسليحات، گفتمان مسلط در روابط  .رفتي اين زمان به شمار

و قواعد الملل بيني كه همزاد نظام الملل بينحقوق ي بوده، خاستگاه آن در غرب بود
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ي پديـدار گرديـد از آن در راستاي اهداف قدرتهاي بزرگ غربي به صورت قواعد عرفـ

و توسـعه الملل بينرو بيشتر در تعامل با سياستهاي اين ي بود تا با نيازهاي جامعه جهاني

و كشمكشـهاي و خشونت .ي صـورت گرفـت المللـ بـين آن نيز در بستري از منازعات

و ارزشهاي آن ماننـد علاوه بر آن به رغم فروپاشي نظام كهن كليسايي بسياري از قواعد

شدجنگ عادلا و مداخله بشردوستانه به عاريت گرفته در. نه به صورت اصل خودياري

ها جزيي از نهاد حاكميت ملي دولت» خودياري«در چارچوب» توسل به زور«اين ميان

.ي توجيه حقوقي به خود گرفتالملل بينبه صورت قواعد عرفي در حقوق

و نبود نهاد متمركـز الملل بينويژگي آنارشيكال نظام ي كـه بـه اعتقـاد المللـينبـي

و منظور ايـن اسـت كـه«ميرشايمر و آنارشي است و مرج جامعه جهاني براساس هرج

و رفتار دولتها را داشته باشد وجود ندارد كشـورهايي  هيچ قدرت مركزي توانايي كنترل

و گسترش قدرت نـاگزير بـر توانمنـديهاي  كه ادعاي حاكميت دارند براي دفاع از خود

و ته و به اين ترتيب دولتها همواره خطري بالقوه عليه نظامي اجمي تدارك خواهند ديد

ي را المللـ بـين اين ويژگي آنارشيكال، ساختار اصلي نظـام)2(».روند يكديگر به شمار مي

بـا ايـن.ي حاكم بـود الملل بينداد كه به مدت نزديك به چهار قرن بر جامعه تشكيل مي

از يك تحول اساسي در زمينه ايجـاد محـدوديتهايي بـر هايي همه در قرن نوزدهم نشانه

 1776در اواخر قرن هجدهم تحت تاثير انقلاب آمريكا. سر راه تسليحات نمايان گرديد

و محـدود 1789و انقلاب فرانسه و حق تعيين سرنوشت و ظهور مفاهيم حقوق بشري

پ نمودن توسل به زور عليه اقليت و يـدايش نهضـتهاي ها، بـه دنبـال آن انقلابـات ملـي

گرا به مثابه پاسخي به نظام كنگره وين كـه سـرانجام بـه فروپاشـي آن در سـال وحدت

حاكميت انحصـاري دولتهـا در رونـد نهضـتهاي قـانون اساسـي رنگـي. انجاميد 1848

و فقـدان امنيـت)3(.يافت گسترش عقايـد ليبراليسـتي درخصـوص خسـارت اقتصـادي

سلاح به مثابـه راه يلحاتي گرديد، در نتيجه خلعسياسي حاصل از پيگيري سياستهاي تس

نگراني نسبت به مسابقات تسليحاتي در دوراني كـه)4(.حل اين مشكلات معرفي گرديد

واكـنش جامعـه جهـاني در فقـدان نهـاد. معروف است افزايش يافـت» صلح مسلح«به 
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نقـشي متجلـي گرديـد كـه المللـ بـيني در سر بـرآوردن سـازمانهاي الملل بينمتمركز

و زمينه را جهت فراهم آوردن نظام امنيت گروهـي  چشمگيري در مهار جنگ ايفا نمود

و كارل كروز نخسـتين.ي فراهم نمودالملل بيندر نظام  در اين رابطه هانري سن سيمون

نخسـتين كنگـره جهـاني. تشـكيل دادنـد 1830ـ38طلبان را بين سالهاي انجمن صلح

شد پايه 1843در لندن در سال» جوامع صلح« ي صـلح المللـ بـين تاسيس كنگـره. ريزي

به ابتكار تزار روسيه كنفرانسي در لاهه جهـت 1899و در سال)5(1849پاريس در سال

و تسليحات تشكيل گرديد  1899كنفرانس لاهـه2اعلاميه شماره. محدود نمودن جنگ

و پخـ مبتني بر منع استفاده از سـلاحهاي پرتـاب ش گازهـاي كننـده بـه منظـور حمـل

اسـتعمال 1868دسـامبر10پطرزبـورگ پيش از ايـن در اعلاميـه سـن. بود)6(كننده خفه

به گلوله ـ دام«هاي انفجاري معروف در كنار اين كوششها كنفـرانس. منع گرديد)7(»دام

و فصـل مسـالمت 1907لاهه  و حـل آميـز روشـهايي كـه جهـت جلـوگيري از جنـگ

ق و رجوع به سيستمهاي و ايجـاد دادگـاه دائمـي داوري ارائـه اختلافات ضـايي داوري

)8(.داد

و فاجعه ابعاد تلفات انساني ناشي و وقوع جنگ جهاني يكم شكست اين كوششها

و كشتارجمعي بيش از پـيش نقـش مخـرب تسـليحات را  از كاربرد تسليحات پيشرفته

ت. براي جامعه جهاني به نمايش گذاشت عيـين اين جنگ درواقع نخستين آزمون جهـت

گرايي بـود كـه بـا تأكيـد بـرو پاسخ به مكتب واقع الملل بينجايگاه تسليحات در نظام 

تئوري توازن قوا بر ضرورت تسليحات به عنوان عامل مهم بازدارندگي در حفظ ثبـات 

ميالملل بينو تأمين امنيت  از فروپاشي نظام تـك. فشردندي پاي و تنفـر قطبـي اروپـايي

و  هـاي تقويت نهادگرايي ليبرال را با خود به همراه داشت كه زمينهجنگ، افول رئاليسم

نهـادگرايي ليبـرال.ي در قرن نوزدهم فراهم شده بـود الملل بينآن با پيدايش سازمانهاي 

ي المللـ بـيني ضـمن از بـين بـردن آنارشيسـم الملل بيناعتقاد دارد كه با ايجاد نهادهاي 

با مي و ميتوان حكومت قانون را حاكم كرد ها توان اختلاف ميان دولت حكومت قانون

از. را از بين برده در نتيجه از بروز جنگ جلوگيري كرد اعتقاد ليبرالها بر اين اسـت كـه



�
ن
بي
ت
عا
طال
هم
نام
صل
ف

ي
ملل
ال

(I
SJ

)
/

ره
ما
ش

16/
11

0

و مستمر در روابط و از سياسـت حفـظ وضـع الملـل بينانقلاب دائمي اسـتقبال كـرده

و خواهان دگرگوني در ساختارهاي نظامي جهان باشن و معتقدموجود تأسي نكنند  نـدد

و توانايي برخوردار است كه مي تواند بـا تغييـر محـيط اطـراف كه بشر از چنان ظرفيت

و خشونت نمايد و دوستي را جايگزين جنگ و. خود صلح دوران ميان دو جنگ يكـم

دوم جهاني درواقع دوره انتقالي از ارزشهاي به جا مانده از نظام وستفاليايي بـه سيسـتم 

و ام در سيستم متمركز جهاني بـرخلاف نظـام تـوازن. نيت گروهي استمتمركز جهاني

و در حوزه ملـي قـرار گرفتـه بـود،  قوا كه امنيت دولتها مجزا از يكديگر اهميت داشت

و در حوزه نظام  ي امنيـت گروهـي جـاي داشـت كـه در المللـ بينحالت جمعي گرفته

و سازمان ملل متحد متبل پيدايش سازمان جهان .ور گرديدشمول جامعه ملل

قبول بعضي از تعهدات مبني بر عدم توسل«خوانيم در ديباچه ميثاق جامعه ملل مي

و نگهداري هرچه صميمانه روابط  و شرافتمندانه الملل بينبه جنگ ي كه برمبناي عادلانه

ي كه به عنوان قاعده حاكم بر الملل بينرعايت دقيق الزامات حقوق. گذاري شده بود پايه

ميروابط ميان شورا را بـراي رسـيدگي بـه«ميثاق4ماده4بند)9(».شدند دولتها شناخته

و يـا صـلح جهـاني را بـه  كليه مسائلي كه داخل در زمينه كلي فعاليت جامعه ملل باشد

را به علاوه شورا مأموريت داشت كه مقدمات خلع. خطر اندازد صالح شناخته بود سلاح

.و تأسيس خود دو رسالت اساسي را برعهـده گرفـت جامعه ملل از بد)10(».فراهم نمايد

و يـافتن نخست تلاش در جهت ريشه يابي علل منازعات ميان اعضاي جامعـه جهـاني

آن راه و بازرگاني. حل و ستد و كـان در سـال الملل بينتشكيل كنفرانسهاي داد ي در ژنو

و دوم مهـار. هدف اصلاح ساختار تجارت جهاني در ايـن راسـتا بـوداب 1922 جنـگ

و  و تاسيس نهادهايي جهت حل و ايجاد سيستم امنيت گروهي محدود كردن تسليحات

.ي دادگستريالملل بينآميز اختلافات مانند دادگاه فصل مسالمت

و مجبـور كـردن) 321ماده(قرارداد صلح ورساي مبني بر متجاوز شناختن آلمـان

و گام عملي در مسئولي،اين دولت به پرداخت غرامت جنگي ت دولتها بر جبـران ضـرر

در زمينـه. رفـت زيان در صورت كاربرد تسليحات عليه جامعـه جهـاني بـه شـمار مـي
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در 1992محدود كـردن نيـروي دريـايي در سـال. سلاح تلاشهايي صورت گرفت خلع

 1936، لندن 1927، ژنو 1914تشكيل كنفرانسهاي خلع سلاح رم)11(كنفرانس واشنگتن،

ك 1939و عقد معاهدات لوكارنو در سـال)12(.ه موفقيتي به دنبال نداشتصورت گرفت

و نخسـتين گـزارش جهـت نظـارت بـر 1925 به عنوان نخستين سيستم امنيت گروهي

مبني بر عدم بـه كـارگيري 1925انعقاد معاهده)13(.تجارت اسلحه در ژنو در همان سال

مبنـي)15(1927انعقاد معاهده عام برياندكلوك در سـال)14(.سلاحهاي شيميايي در جنگ

و ايجاد نهاد دائمي داوري در سال  از جملـه كارنامـه درخشـان)16(1928بر طرد جنگ

و تسليحات مي .باشد جامعه ملل در خصوص مهار جنگ

ي در نهايت نتوانست بـه رسـالت الملل بينرغم تلاشهاي جامعه ملل اين سازمان به

درواقـع 1933شكست كنفرانس خلع سلاح در ژانويـه. مه عمل بپوشانداصلي خود جا

تقسيم جهان بـه سـه اردوگـاه ليبـرال دموكراسـي،. تير خلاصي بود بر پيكر جامعه ملل

و نازيسم بار ديگر جهان را به پرتگاه هولناك جنگ سوق داد كـه  و فاشيسم كمونيست

ا در آن تسليحات نقش بيرحمانه .يفا نموداي در جامعه جهاني

و نظام اي هسته الملل بينجنگ سرد

و زندگان يكي را انتخاب كنيم« اين وظيفه ماست. وقت آن رسيده است كه بين مردگان

نهفته است كه اگر از روي ايمـان بـا آن برخـورداي هستهكه در پس پرده دوران جديد 

ايـم تـا بـرده وم كردهاگر در اين راه ناكام شويم انسانيت را محك. شويم كنيم رستگار مي

جهاني را انتخاب كنـيم ما مجبوريم يا صلح. بياييد خود را فريب ندهيم. وحشت باشيم

)17(».يا نابودي جهان را

و مرگبار بمبهاي و ناكـازاكي6در دو شهر هيروشـيمااي هستهانفجار مهيب اوت

بـط بخـش جنـگ جهـاني دوم بـود، عصـر جديـدي را در روا كه پايان 1945اوت 10

مي الملل بين را آغاز نمود كه به تعبيري نظـام. ناميـد»اي هسـته الملـل بيننظام«توان آن

ي حاكم بود شـديداً متـأثر از الملل بينكه به مدت نزديك به نيم قرن در روابط الملل بين
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و كاربرد سلاحاي هستهعامل سبب گرديـد كـه نظـام سلسـلهاي هستهگشت، پيدايش

ر و اعضاي جامعه جهاني را بـه دو دسـته الملل بينوابط مراتبي قدرت در ي حاكم گردد

آاي هستهدارنده سلاح و توازن قوا اين بار در قالب وسـيع.ن تقسيم نمايدو فاقد تـري

كـه بـه رغـم پايـان اسـتعمار سـنتي طوريبه. در چارچوب نظام دوقطبي متجلي گرديد

از قرار گرفتن زير چتـر حمايـت كشورهاي جهان سوم جهت تأمين امنيت خود ناگزير

و يا شرق قرار گيرنداي هسته رو امنيت از حوزه داخلـي كشـورها از اين. اردوگاه غرب

و وارد حوزه نظام  ذكر اين نكتـه ضـروري. گرديد» توازن وحشت« الملل بينفراتر رفته

اسـت كـه متأثر از نقش بازدارندگي الملل بيني بعد از جنگ دوم الملل بيناست كه نظام 

تـا قبـل از جنـگ جهـاني دوم. ايفـا نمـوده اسـت الملـل بيندر روابطاي هستهسلاح 

از.ي نبودالملل بينلغت مصطلحي در فرهنگ روابط» بازدارندگي« بازدارندگي برخاسـته

مورگانتا كه خود از بانيان اصلي تئوري موازنه قوا است اعتقـاد. باشد مكتب رئاليسم مي

جهاني دوم، دگرگونيهاي اساسي رخ داد كه به كاركرد اين تئوري دارد كه پس از جنگ 

و دوقطبـي. شديداً لطمه وارد ساخته است به عنوان مثال كاهش تعداد قدرتهاي بـزرگ

و نيـز دگرگـوني  و آزادي عمل قدرتهاي كـوچكتر و در نتيجه كاهش نقش شدن جهان

1دهنـده ود قدرت موازنهعمده ساختاري كه پيامد آن دو قطبي شدن جهان است يعني نب

لذا برخي از انديشمندان براي بررسـي. از موارد عدم كارآيي تئوري موازنه قدرت است

و دوران جنگ سرد، تئوري بازدارندگي را تدوين كردند تـرين مهـم)18(.روابط ابرقدرتها

وي معتقـد. است» برنارد باوي«پرداز تئوري بازدارندگي پس از جنگ دوم جهاني نظريه

و اجتماعي را نابود مـياي هستهست كه جنگ تمام عيارا و كليه ارزشهاي سياسي كنـد

ريـزي اسـتراتژيك احتمـال بـروز جنـگ به همين خاطر ديدگاههاي مربوط بـه برنامـه 

مياي هسته و در صـورت گيرانه، ضـربه پـيش يعني جنگ پيش. دهد را افزايش دسـتانه

و انتقام قريب ميالوقوع به نظر رسيدن جنگ )19(.كند گسترده را رد

قـدرت تخريبـي. كند ويژگي ديگري كه اين دوران را از دورانهاي سابق متمايز مي

 
1. Balancier 
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و كشـتارجمعي قابـل است كه با هـيچاي هستهسلاحهاي يـك از سـلاحهاي متعـارف

و دارد بـااي هستهحساسيتي را كه جامعه جهاني به يك جنگ. باشد مقايسه نمي داشته

و شيميايي قابل مقايسه نيست در. جنگهاي ميكروبي اگرچـه تلاشـهاي جامعـه جهـاني

و نخسـتين مسـاعي آن زمـان رابطه با خلع سلاح كشتارجمعي مسبوق به سـابقه اسـت

مي. جامعه ملل انجام گرفت به با اين همه چنانچه دانيم نظام نوپاي جامعه ملل نتوانست

بعـد از جنـگ دوم جهـاني بـا توجـه بـه. در اين راه دست يابد موفقيتهاي چشمگيري

تغييرات جامعه ملل اعتقاد بر اين اصـل اسـتوار گرديـد كـه دولتهـا بـا قبـول تعهـدات 

ي نظير منشور ملل متحد برخي از صـلاحيت خـود از جملـه مسـئوليت حفـظ الملل بين

و امنيت و چون منافع جامعهي را به سازمان متمركز ملل متحد انتقالالملل بينصلح داده

.ي در قلمرو مسائل بر امنيت جمعي بود لذا بر منابع كشـورها غلبـه پيـدا كـرد الملل بين

ي كه الملل بينرسالت سازمان ملل را به عنوان نهاد مركزياي هسته طبيعتاً پيدايش سلاح

و امنيت جامعه جهاني است دوچندان نمود و ثبات 26 در اين رابطـه مـاه. متولي صلح

و امنيت«نمايد منشور تصريح مي و حفظ صلح ي بـه الملل بينبه منظور كمك به استقرار

و اقتصـادي جهـان بـراي وسيله به كار بردن تدابيري جهت صرف حداقل منابع انساني

47تسليحات، شوراي امنيت مكلف است با كمك كميته ستاد نظـامي مـذكور در مـاده 

در نخسـتين».اتي به اعضاي ملل متحد تقديم نمايـد طرحهايي براي برپايي نظام تسليح

24مجمع عمومي مـورخ41با تأكيد بر قطعنامه 1947فوريه13گام شوراي امنيت در 

» سـلاح كميسـيون خلـع«منشور ركني فرعي به نام29و با استناد به ماده 1946دسامبر

و در سال به 5002)6(ايجاد اصلاحات با تصويب قطعنامه 1952ايجاد نمود كميسيون

فـارغ از مـداخلات شـوراي امنيـت پـا بـه عرصـه وجـود» سـلاح كميسيون خلـع«نام 

معـروف» بـاروخ«طرحي از سوي ايالات متحده كه به طرح 1946در سال)20(.گذاشت

تحـت نظـارت اعضـاياي هستهاين طرح شامل امحاء تسليحات. است پيشنهاد گرديد

و انجام تحقيالملل بينجامعه  و توليداتي . براي مصـارف غيرنظـامي بـوداي هستهقات

مي الملل بينبايست از سوي سازمان اين جريان مي .شد توسعه اتمي كنترل
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و كسب اعتبار براي آمريكا به لحاظ) سابق(هدف اين طرح منزوي كردن شوروي

ضمن رد طرح باروخ خواستار تحـريم،) سابق(در مقابل طرح شوروي. بشردوستي بود

آاي هستهستفاده يا ساخت سلاحا نكـه يـكو از بين بردن ذخـاير موجـود بـود بـدون

به سـلاح) سابق(از بعد از دستيابي شوروي)21(.سيستم جدي براي بازرسي مطرح شود

و شـوروي 1953تا سال 1949در سالاي هسته ) سـابق(كه بحران در روابـط آمريكـا

جمهور وقت حاكم بود آيزنهاور رئيس 1950و جنگ كره 1948ناشي از محاصره برلين

براي هستهايالات متحده آمريكا استراتژي  مـرگ. استوار نمـود» طرح انتقام گسترده«را

ايـالات متحـدهاي هسـته سبب تعديل در موضـع اسـتراتژيك 1953استالين در مارس 

ائـه نمـودار» اتم براي صلح«آيزنهاور طرح ديگري به نام 1954در سال. آمريكا گرديد

اكتبر26در»ي انرژي اتميالملل بينآژانس«كه براساس آن اساسنامه نهادي تحت عنوان 

در70توسط نمايندگان 1956 و . الاجـرا شـد لازم 1957ژوئيـه29دولت امضـاء شـد

و بازوي الملل بينآژانس سازمان مللاي هستهي انرژي اتمي به عنوان سازمان تخصصي

ارتقـاي اسـتفاده.1اهداف سازمان عبارت بـود از)22(.ود گذاشتمتحد پا به عرصه وج

انجـام مـذاكرات ضـروري جهـت جلـوگيري از سـوء.2اي، آميز از انرژي هسـته صلح

.جهت اهداف مصارف نظامياي هستهاستفاده از انرژي 

. برداشـته شـد 1960سـلاح از دهـه گامهاي عملي در راه تدوين معاهـدات خلـع

و چين، در كنـار آن بحـران كوبـا در سـالاي هستهافزايش قدرتهاي فرانسه، انگلستان

آاي هستهعيار كه جهان را تا آستانه يك جنگ تمام 1962 و شوروي ميان ) سابق(مريكا

اي كـه تـدويني به وجود آورد به گونهالملل بينسوق داده بود، نگرانيهايي را در جامعه

ن سلاح را اجتناب معاهدات خلع فروكش شدن بحـران كوبـا در اواخـر سـال. مودناپذير

در 1962 و افزايش عددي كشورهاي جهـان سـوم به همراه پايان مرحله استعمارزدايي

معاهده عـامي در مـورد ممنوعيـت 1962سازمان ملل متحد موجب گرديد كه در سال 

و زيـر درياهـا امضـاء شـوداي هستهآزمايشات  نگرانـي از افـزايش قـدرتهاي. در جو

كهاي هستهو اشاعه تكنولوژيايتههس خصوصاً در كشورهاي جهان سوم سبب گرديد
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معاهده منع گسترش سـلاحهاي«معاهده جامعي تحت عنوان 1968سال بعد در سال5

سلاح سازمان ملـل نفري خلع18اين معاهده توسط كميته. به تصويب برسد1»اي هسته

و مجمع آن را طي قطعنام  1970تصويب نمود كـه از سـال 2374ه متحد تسليم گرديد

.الاجرا گرديد لازم

سـلاح نخست اينكه خلـع: اي، دو نكته شايان توجه است سلاح هسته در نظام خلع

در دوم آنكـه رونـد خلـع. بوداي هستهمتأثر از سياستهاي قدرتهاي  سـلاح در راسـتاي

9مطـابق مـاده.تانجـام گرفـاي هستهبه چند دولتاي هستهانحصار قرار دادن سلاح 

N.P.T انـد، بـه عنـوان زدهاي هسـته دست به آزمايشـات 1967كشورهايي كه تا ژانويه

مياي هستهكشورهاي عضو باشگاه  ي بـاللهـدف از آن بـه اعتقـاد هـد. روند به شمار

مسئله جلوگيري از توسعه باشگاه يا انجام تغييراتي در آن موضوعي است كه در برابـر«

و اضافه شدن هر كشور بـه اعضـاي باشـگاه مشـكل را الملل بينكل جامعه  ي قرار دارد

بهاي هستهسلاح به همين علت رسالت اصلي كنفرانس كه خلع)23(».دهد افزايش مي بود

از. محدود گرديداي هستهمنع گسترش سلاح  ايـن موضـوع سـبب گرديـد كـه جـوي

اي كـه به گونه. جهاني به وجود آيدي در جامعه الملل بيناعتمادي نسبت به معاهدات بي

و رژيمهـاي خلـع  سـلاح كشورهاي جهان سوم خود ابتكار عمـل را بـه دسـت گرفتـه

 1967فوريـه14و تلاتلاكو 1965دسامبر3اي نظير معاهده كنوانسيون آفريقايي منطقه

د كه تعهداتي را متقبل شدناي هستههاي غير دولت N.P.Tدر معاهده)24(.را ايجاد نمودند

و آن را تحـت الشـعاع خـود و نظامي آنها تأثير گذارد به هر جهت بر سياست خارجي

و بند هيچاي هستههاي در حالي كه دولت. قرار داد گونـه تعهـدي قـرار خود را در قيد

و در انتقال سلاح بـه ديگـران يـا تكثيـر آن محـدوديتي بـراي خـود بـه وجـود  ندادند

دراي هسـته سلاحاي هستهاز آن نبود كه دولتي مانع 1968معاهده)25(.آوردند خـود را

ازاي هستهمشروط بر اينكه دولت. سرزمين غيراتمي انبار كند را حراسـت آن سـلاحها

و بر آنها كاملاً نظارت كند از آن گذشته روح تبعيض كـه در معاهـده)26(.به عهده گيرد

 
1. N.P.T: Non Proliferation Treaty 
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و عدم اعتماد در جامعه جه دسترسي آفريقاي. اني ايجاد نمودحاكم بود جوي از بدبيني

و اسراييل به سلاحهاي  موجـب شـد كـه كشـورهاي ديگـر درصـدداي هسـته جنوبي

)27(.برآينداي هستهدستيابي به تكنولوژي ساخت سلاح 

آنو فاقـداي هسـته در واقع جهان را بـه دو گـروه دارنـده سـلاح N.P.Tمعاهده

و ي المللـ بـين انستيتو«جان گالتن بنيانگذاران تقسيم نمود كه به اعتقاد فردريش آنجلس

مي» تحقيقات براي صلح و تجاوز )28(.باشـد نابرابري ميان دولتها عامل مهم در خشونت

اي هـاي رژيـم منطقـه ننمود بلكـه پايـهاي هستهسلاح تنها كمكي به خلع اين معاهده نه

اي هستهبه تكنولوژي را نيز به علت تمايل كشورها به دسترسياي هستهعاري از سلاح

خـورد مسـئله حـق نكته مهم ديگري كه در اين معاهده به چشـم مـي. نيز سست نمود

به 10N.P.Tبند4است كه در مادهاي هستهآميز از تكنولوژي كشورها در استفاده صلح

.صراحت آمده است

د دولتهاي جهـان متعهـ«منشور ملل متحد آمده است1ماده3علاوه بر آن در بند

و بـه طـور كلـي شده و فرهنگـي اند در حل مسائل مربوطه به امور اقتصادي، اجتماعي

به55ماده».توسعه با يكديگر همكاري كنند و«منشور به صراحت پيونـد ميـان صـلح

مي» امنيت با توسعه نامـه حقـوق كه دو سال بعد از تصـويب پيمـان N.P.T. ورزد تأكيد

و پيمان و سياسي و فرهنگـي بـه امضـاء رسـيد، نامه حقوق مدني اقتصـادي، اجتمـاعي

جهـت برخـورداري از امكانـاتاي هستهاي گرديد تا كشورهاي فاقد تكنولوژي انگيزه

با توجـه. در تحقق اهداف توسعه جوامع خويش به آن ملحق شونداي هستهتكنولوژي 

و يـاي بـر توسـعه المللـ بـين محـور روابـط 1960به اينكه اساسـاً از اواخـر دهـه  فتگي

بـه شـكاف ميـان كشـورهاي 1970كـه در دهـه نيافتگي قرار گرفـت تـا جـايي توسعه

و كشورهاي توسعه توسعه .نيافته جنوب انجاميد يافته شمال

و سـايراي هسـته اعتمادي جامعه جهاني نسبت به معاهدات عدم اشاعه سـلاح بي

و جدي نگرفتن آن از سوي دولت در ها سبب گرديد سلاحهاي كشتارجمعي كه عـراق

ي از سلاحهاي شـيميايي الملل بينزده جامعه آشكارا در مقابل چشمان حيرت 1980دهه 
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با اين همـه.و ساير سلاحهاي كشتارجمعي عليه سربازان ايراني در جنگ استفاده نمايد

و خطـر اشـاعه سـلاحهاي N.P.Tنارسـايي در معاهـده: دو تحول 1980از اواخر دهه 

جااي هسته و ديگري تحولات شورويو نگراني ناشـي) سابق(معه جهاني ناشي از آن

و گلاسنوست كه به فروپاشي آن انجاميد، شرايط مساعد را بعد از جنـگ  از پروستاريكا

بـا مكانيسـمهاي (C.T.B.T)تـري سرد ايجاد نمود كه زمينه را براي عقد معاهـده جـامع 

و اجرايي فراهم آورد .نظارتي

ازاي هستهمعضل  نظام جنگ سردپس

اي در روابط كه به فروپاشي نظام دوقطبي انجاميد، دوران تازه 1990تحولات اوايل دهه

و ارزشهاي آن به طـور كـل متفـاوت از دوران گذشـته الملل بين ي آغاز نمود كه الگوها

و رويدادهاي. است ي تـأثيري بـر زيرسـاختارهاي نظـام المللـ بينتا اين زمان تحولات

بدون) شوروي سابق(اي هستهاين نخستين بار بود كه يك ابرقدرت. اشتندند الملل بين

و  و با خـارج شـدن از گردونـه معـادلات نظـامي عامل جنگ خارجي از هم فروپاشيد

پيـدايش.ي پايـان بخشـيد المللـ بينسياسي به عمر توازن قوا به عنوان ركن اصلي نظام 

و ارز  و ارزشهاي جديـد كـه جـايگزين الگوهـا و اصول شـهاي نظـام سـنتي گرديدنـد

هاي آن از جنگ جهـانيي پديدار گشتند كه زمينهالملل بينروندهاي جديدي در عرصه 

و حقـوق  دوم فراهم شده بود نظير حقوق بشر، حقوق محيط زيسـت، حقـوق توسـعه

.تسريع گرديدند 1990سلاح كه با دگرگونيهاي دهه خلع

ف گرديد به عنوان پارادايمي جهت دوران جديد كه به عصر جهاني شدن نيز معرو

و تحولات آن جهـاني شـدن كـه پـيش. رودي به شمار مـي الملل بينتبيين مسائل شـرط

و تعامل ميان دولت ي المللـ بـين هاست فرصتهاي مناسبي جهت توسعه حقوق همكاري

تـرين در اين ميان امنيت به عنـوان اساسـي. ها به وجود آورد در سايه تعامل ميان دولت

و بعد از گذار مرحلـه نيا امنيـت«ز جامعه جهاني فراتر از مسائل بين دولتي قرار گرفت

.اكنون وارد حوزه جهاني گرديد»يالملل بينامنيت نظام«و» ملي
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و نقش تكنولوژي در توليد قدرت براي كشورها ويژگي ديگر جهاني شدن قدرت

ميالملل بينتحولات  در ايـن ميـان. رودي پس از پايان عصر جنگهاي كلاسيك به شمار

گيـري تروريسـم ترين مسائل خطر اشاعه سـلاحهاي كشـتارجمعي، خطـر بهـره از مهم

گونه تسليحات، تداوم كانونهاي نزاع بـه جـا مانـده از دوران گذشـته،ي از اينالملل بين

وجـود N.P.T 1968در معاهـدهاي هسـته سلاح وجود نارساييهايي كه در راستاي خلع

و ثبات  ميالملل بينداشته است جملگي عوامل تهديدزا عليه امنيت بـه. روندي به شمار

پس از پايان جنگ سرد امكان به وجود آمدن«نظر بيشتر نويسندگان نئورئاليست معاصر 

و كماكان در جهاني زنـدگي مـي  كنـيم كـه تغيير چشمگير در ماهيت امنيت اندك است

و در آن رقابت در زمينه امنيـت ادامـه خواهـد بي اعتمادي از ويژگيهاي اصلي آن است

و همكاري بين كشورها وجود نخواهد داشت اين موضوع زماني قابـل تأمـل)29(».يافت

و فروپاشي نظام توازن وحشت خلائي در جامعه  است كه پايان عصر رقابتي جنگ سرد

كشالملل بين ورهاي جهان سوم كه در دوران نظام جنگ سـردي به وجود آورد كه در آن

مي گزينه كردند با سقوط اين نظـام هاي استراتژيك خود را براساس نظام دوقطبي تنظيم

و امنيـت خـود را در محـيط  مجبور شدند تا به اين سؤال پاسخ دهند كه چگونه منـافع

و سيال تأمين كنند؟الملل بين ا از اين)30(»ي نامطمئن منيت خود درصدد رو جهت تضمين

اين نياز به ويژه از آنجا ملموس واقـع شـد كـه. هاي بازدارندگي برآمدند جستجوي راه

. دانسـتند مـي N.P.Tاي هسـته اين كشورها خود را قرباني رژيـم منـع گسـترش سـلاح 

اي هستهاي عاري از سلاح مخصوصاً مناطقي نظير خاورميانه به علت فقدان رژيم منطقه

و پاكستان اين منطقه را به محلاي هستهو روند شدن منطقه پس از دستيابي هندوستان

ازاي هسـته رونـد. تبديل نمـوداي هستهمسابقات  شـدن خاورميانـه مخصوصـاً ناشـي

و سياست يكجانبه استراتژي جاه يـان ايكـن«. گرايي ايـالات متحـده آمريكاسـت طلبانه

اسـتراتژي«رد معتقـد اسـتي در ايـن مـو المللـ بـين يكي از متخصصان مسـائل1»بري

اي متـوازن اي كه با يك بحث اساسي شروع شده است تا جهان را به گونـه بلندپروازانه

 
1. Yahn Ikenhbary 
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در سند راهبرد ملي آمريكـا در سـال)31(».كند كه ايالات متحده هيچ رقيبي نداشته باشد

مـا. زمان براي تثبيـت نقـش نظـامي آمريكـا فرارسـيده اسـت«چنين آمده است 2002

و در اين رابطه اين سـند بهتـرين باي مي ستي ظرفيتها را فراتر از هر چالشي طراحي كنيم

و مناسب مي داند تا بدين طريق درصدد بسط هژموني نظـامي دفاع را يك حمله خوب

و آمـوزه)32(».خود باشـد  هـاي اسـتراتژي جديـد ايـالات متحـده كـه برپايـه تفكـرات

مي نومحافظه بدبينانه نسبت به جامعه جهاني است كه بر پايه باشد مبتني بر ديدگاه كاران

و خصومت نه ي كـه بـه نـوعي المللـ بـين تنها پايان نيافته بلكـه خـلاء نظـام آن منازعه

الوصـول هـاي سـهل حـاكم نمـوده، زمينـه الملـل بـيني را در روابط الملل بينآنارشيسم

و  فراهم نمـودهاي هستهكشورهاي جهان سوم را به دستيابي به سلاحهاي كشتارجمعي

)33(.رو الگوي بازدارندگي جنگ سرد كارآيي ندارد از اين. است

از. امنيت در نظام دوقطبي براي ايالات متحده آمريكـا حالـت نسـبي داشـت پـس

به تحولات فروپاشي نظام جنگ سرد آمريكا به دنبال امنيت مطلق مي از طوري گردد كـه

و با  هر چالشي كه اين هژمون را به چـالش تشكيل هرگونه ضدهژمون جلوگيري نمايد

از از نظر نومحافظه. بطلبد به مبارزه برخواهد خاست كـاران در اسـتراتژي آمريكـا پـس

جـان بولتـون.يالمللـ بـين اعتباري حقوق جنگ برخي اولويتها وجود دارند، ازجمله بي

معاون وقت وزارت خارجه آمريكا در امور مربوط به سلاحهاي كشـتارجمعي در سـال 

اشتباه بزرگـي اسـت الملل بيندادن هرگونه اعتباري به حقوق«علناً اظهار داشت 1999

رسد كه ممكن است به سود ما باشد، چراكه در درازمدت حتي در مواقعي كه به نظر مي

مي الملل بينكه حقوق كنند آنها فكر مي خواهنـد واقعاً ارزشي دارد، همانهايي هستند كه

ي الملل بينبعد ديگر اين استراتژي حساسيت داشتن به سازمانهاي)34(».ما را محدود كنند

ي بـه المللـ بينچراكه حل مسائل در چارچوب سازمانهاي.ي استالملل بينو معاهدات

از. نمايـد آمريكا در جهـان خدشـه وارد مـي محدودسازي كاربرد قدرت ايالات متحده

رو در راستاي اين استراتژي دولت بوش با خروج از معاهـده ضدموشـك بالسـتيك اين

A.B.M 1972 »1993مـه25ي كيفـري الملل بينو اساسنامه ديوان 1996پروتكل كيوتو 
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اساي هستهدر رابطه با مسئله)35(».را مردود دانست ت كه اشـاعه نكته قابل ملاحظه اين

مياي هستهسلاح گيرد كه از حساسـيت خاصـي در مناطقي ازجمله خاورميانه صورت

و منابع رشد سرمايه مي برخوردار بوده به عنوان مثال چنانچه. رود داري آمريكا به شمار

نهاي هستهسازي خيز خاورميانه به تكنولوژي غني كشورهاي نفت تنهـا دست پيدا كنند،

افزايش خواهد يافت بلكه منجر به اين خواهد شـد كـهاي هستهحات خطر اشاعه تسلي

و وابسـتگي بـه اقتصـاد المللـ بـين اين كشورها با خروج از مدار سيستم  ي تقسـيم كـار

داري ايجـاد خواهنـد محصول نفتي، خطرات جدي براي تأمين انرژي جهان سرمايه تك

كه. كرد منابع سوخت فسـيلي رو بـه كشورهاي قدرتمند صنعتي با علم به اين واقعيت

خيز خاورميانـه تراشي بر سر راه دستيابي كشورهاي نفت اكنون با مانع پايان است، از هم

زمينه را جهت وابسته نمـودن ايـن كشـورها بـه منـابع سـوختاي هستهبه تكنولوژي 

مياي هسته اي هستهقابل ملاحظه است كه توجه شود جايگاه انرژي. نمايند خود فراهم

بر 1980تأمين انرژي جهان كه در سال در افزايش%6به 1985بوده در سال%5/2بالغ

را نبايد تنها از زاويه ميليتاريستي آن توجه كرد بلكـهاي هستهرو معضل از اين)36(.يافت

.ابعاد اقتصادي آن هم شايان اهميت است

و نـاتواني بازرسـان ملـل در شايعه وجود تسليحات كشتارجمعي در عراق متحـد

آن N.P.Tمأموريتهاي خود، بازنگري  و اجرايـي طـور كـه با ايجاد مكانيسمهاي نظارتي

و البرادعي رئيس سازمان انرژي اتمـي بـر  كوفي انان دبير كل پيشين سازمان ملل متحد

در كنفرانس خلع. ضروري ساخت)37(آن تأكيد ورزيدند در مـورد 1993اوت10سلاح

آ مجمع عمـومي سـازمان ملـل. برگزار گرديداي هستهزمايشات عقد معاهده جامع منع

اي به نام دسامبر همين سال قطعنامه16متحد در تأييد تصميم كنفرانس به اتفاق آراء در 

و طـي آن از كنفـرانس»اي معاهده جامع منع آزمايشات هسته« را بـه تصـويب رسـانيد

كميته ويژه منع آزمايشات خود 1994سلاح خواسته شد كه در شروع اجلاس سال خلع

منع جامع آزمايشات«سرانجام معاهده. را از طريق مذاكره مجدداً تأسيس نمايداي هسته

و 1996دسـامبر10در تاريخ C.T.B.T»اي هسته و يـك17شـامل يـك مقدمـه مـاده
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و دو ضميمه به امضاء رسيد شايان ذكر است كه اين معاهده از آنجايي كـه)38(.پروتكل

و شبيه با بهرهاي هستههاي بزرگ كشور سازي ديگر نيـازي بـه گيري از سيستم كامپيوتر

در عمـل ايـن. را نقـض كننـد C.T.B.Tنداشتند، بدون آنكـه معاهـدهاي هستهآزمايش 

تر از همه اين معاهده بـا روح مهم. معاهده كشورهاي جهان سوم را هدف قرار داده بود

از كه حق كشـورها در بهـره 4N.P.Tمادهو)65و55ماده(منشور ملل متحد  بـرداري

و بنـداي هستهآميز تكنولوژي صلح خـود معاهـده4مـاده13را بـه رسـميت شـناخته

C.T.B.T مي مي«دارد كه مقرر از اين معاهده بايسـت بـه نحـوي اجـرا شـود كـه مـانع

و فناوري دولتي براي توسعه جهت مقاصد صلح و نيز بـا»آميز نگردد پيشرفت اقتصادي

ي اخـلال در المللـ بينبا آگاهي از تمايل جامعه«مقدمه پروتكل الحاقي كه تصريح دارد

و همكاري و فني آميز را منـع كـردهي در زمينه فعاليتهاي صلحالملل بينتوسعه اقتصادي

مي».است داننـد با اين همه قدرتهاي بزرگ با تفسيرهاي موسع خود اين مواد را منفذي

ميكه كشورها توانند تحت پوشش آن بـه طـور پنهـاني يي نظير جمهوري اسلامي ايران

و سـلطه قـدرتهاي)39(.بپردازداي هستهبه توليد تسليحات  روح تبعيض در اين معاهـده

و عدم اعتماد جامعه الملل بينبزرگ بر سازمانهاي  ي سـبب گرديـد كـه حتـي الملل بيني

ه پس از فروپاشي نظام جنگ سرد به معاهده كشورهايي مانند برزيل كه به طور داوطلبان

N.P.T را ملحق شدند كار ازسرگيري غني اي هسـته انفجـار. آغاز كردنـد سازي اورانيوم

نفوذ اين قدرتهاي بـزرگ،. اعتمادي بود كره شمالي در گذشته درواقع پاسخي به اين بي

م انتظـاري كـه جامعـه گونه به رغـ بدين.ي را زير سؤال بردهالملل بيناقتدار سازمانهاي 

و رويدادهاي ي پس از فروپاشي نظـام جنـگ سـرد داشـت الملل بينجهاني از تحولات

در جامعه جهاني به سوي آينده و سـايه اي مبهم كـه و خشـونت آن دورنمـاي منازعـه

تر از دوران نظام دوقطبي است نمايانگر اي وحشتناك به گونهاي هستهمرگبار تسليحات 

.شده است
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 دستاورد

و سلاح بـ همواره از دغدغهاي هستهمقوله تسليحات المللـي بـودهنيهاي اصلي جامعه

و مهار آن صورت گرفت. است اما بـه. تلاشهايي بعد از جنگ دوم جهاني جهت امحاء

جهـت تـأمين امنيـت» بازدارنـدگي«در راسـتاياي هسـته دليل نقشـي كـه تسـليحات 

نتالملل بين از. اي به بار آورد وانست نتايج قابل ملاحظهي داشتند اين تلاشها تغيير هـدف

گويـاي آن اسـت كـه 1960از دهه»اي رژيم منع گسترش سلاح هسته«به» سلاح خلع«

ي پذيرفتـه المللـ بـين در نظـاماي هستهي واقعيتي را به عنوان تسليحات الملل بينجامعه 

در» رنـدگي بازدا«با اين حال چنانچه در دوران نظام جنـگ سـرد. است كـارايي نسـبي

و در عصـر جهـاني الملل بينتضمين امنيت  ي داشته، در دوران پس از نظام جنـگ سـرد

ي را مورد تهديد قرار داده الملل بينخطر جدي است كه جامعهاي هستهشدن تكنولوژي

و علت اصلي آن است كه و N.P.T 1968»اي رژيم منع گسترش سلاحهاي هسته«است

C.T.B.T 1997 از سوي ديگـر ممانعـت كشـورهاي. هاي درستي استوار نگرديد بر پايه

سـبب گشـوده شـدن جبهـه منازعـهاي هستهآميز از انرژي جهان سوم در استفاده صلح

را گشـود»اي فاقد تكنولوژي هسته«و»اي دارنده سلاح هسته«ي الملل بيناعضاي جامعه 

.فراهم شده بود 1970كه مقدمات آن از دهه 

و سلطه قدرتهاي بزرگ بر سازمانهاي الملل بينآنارشيكال نظام ويژگي ي الملل بيني

سازند كه آيا سازمان ملل متحد نيز به سرنوشت جامعه ملل دچار اين سؤال را مطرح مي

ي در مـورد امحـاء تسـليحات الملل بينخواهد شد؟ آيا زمان آن نرسيده است كه اجماع 

ي المللـ بـيني خصوصاً آژانس الملل بيناي سازمانهاي با افزايش اقتدار صلاحيتهاي هسته

و بـا محـو شـبح مرگبـار و ارعـاب بـوده انرژي اتمي، شاهد جهـاني عـاري از تـرس

واي هسـته آميز از انـرژي اي با استفاده صلح سلاحهاي هسته و رسـيدن همـه كشـورها

مدي به مرزهاي توسعهالملل بيناعضاي جامعه ني را تحقـق يافتگي آرمان جامعه جهاني

� بخشيم؟
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